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 چکیده 

مردمی است  ای دارد زیرا آفریدة ذهنه ویژهشعر و ترانه در ادبیات شفاهی کرمانجی شمال خراسان جایگا
و در حقیقت مطااابب بااا فرهنااعا ابومااات بااومیا آداع و رسااو ا مواباا  و   کنندکه با آن زندگی می

و کااار دارنااد   سر امتقادات و همة آن خصایصی شکل گرفته است که مرد  مامی از گهواره تا گور با آنها
ها و فراز و فرودهای زندگی درد و رنج مرد  و در واقع کشمکش کنندة احساسات وها بیاناکثر این سروده

شود  در های آنان محسوع میدها و رنجبشر هستندا به ویژه برای مادران که در واقع راهی برای بیان در
مضامین این اشااعار متنااوست اساات    کندها بیان میرانهتها و دردهای خود را در قالب این  واقع مادرا نگفته

یااارا گلااه و شااکایت از   وفاااییشوند که مبارتند از: گله از بیدسته تقسیم می  9ولی پربسامدترین آنها به  
دنیاا بیان غم و اندوه دلا بیماری یارا غم فرزندا کوچ ایلا به غربت رفتن به دنبال یار و   وفاییروزگارا بی

خواهد تا بااا چنااین مخاااببی بیان مشب و ماشقی  چون مخابب این اشعار مرد  مامی هستند و شعر می
فته در این اشعار باشد  تصاویر به کار رارتباط برقرار کند به همین خابر انعکاس احساسات همین افراد می

همانند مضامین آن بسیار ساده و ببیعی است و همه برگرفته از مناصر ببیعت و زندگی ساده مبتناای باار 
 شود ری و کشاورزی است و در آنها اجزای پیچیده و مجرسد و غیرملموس دیده نمیدامدا

 اشعار مامیانها کرمانجیا شمال خراسانا ترانها فراق  :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه .1
فرهنعا ادع و موسیقی هر ملستی بیش از آنچااه در کتاااع و رسااا.ت و    ناابش و نقاال شااده باشاادا در 

هااای موساایقایی در های مرد  مامسه ثبت و نبش شده است  بسیاری از این حکایات و اشااعار و مقا سینه
معتباار هسااتند کااه   زبان و قلب تودة مرد  وجود دارد که هر یک از آنها به تنهااایی پناادی و یااا سااندی

: 1389کنااد )نااوروزیا  های زندگی گذشتة ملست ما را از نظر اخوقی و روحی و اجتمامی بیااان میویژگی
از نظر ویلیامزا فرهنعا جدای از اینکه مونومی انحصاراً هنری و ادبی استا جزئی جدایی ناپذیر از   ( 10

لمااوس و نااابرابری بااه منااابع »شیوة زندگی« افرادی خاص در مکانی مشااخا اساات کااه دسترساای م
(  تحقیب در احوال و افکار و شیوة زندگی این مرد  71:  1390اقتصادیا سیاسی و فرهنگی دارند )روجکا

شناسی کاری بسیار سودمند استا زیرا در زبان و قلب تودة مرد  بساای حکایااات و امثااال و از نظر جامعه
ر بردارد یا سند معتبری اساات کااه خصوصاایات اصطوحات موجود است که هر یک از آنها پندی بزرگ د

کنااد  ایاان معلومااات و اخوقی و روحی و اجتمامی و سیاساای زناادگی گذشااتة ماارد  مزبااور را بیااان می
اصطوحات بکر است و از هزاران سال پیش سینه به سینه نقل شده و رنع محلی دارد و اصالت خااود را 

ر مامیانة خراسان را که اشااعار محلاای کرمااانجی نیااز اشعا(  6: 1346)شکورزادها تا حدی حفظ کرده است
توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی اشعار مامیانة اصیل و کهن که قالب و صورتی خاص جزو آنهاست می

اند  دیگر اشعاری دارند و از دوران بسیار قدیم به جای مانده و سینه به سینه نقل شده و امروز به ما رسیده
 یر به لهجة محلسی سروده شده و به شعر رسمی و ادبی نزدیکترند  که در یکی دو قرن اخ

 . ارتباط موسیقی و شعر در اشعار عامیانه کرمانجی2
ملمااای فاان   کااهای ممیب بااا یکاادیگر دارنااد؛ چناندار و رابطهشعر و موسیقی پیوندی تنگاتنع و ریشه

ها و احساسات خااود را بااه وساایلة معتقدند که همواره کو  و صوت توأ  بوده و انسان نخستین نیازمندی
کرده است و هنوز هم افراد بعضی قبایاال وحشاایا مواباا  خااویش را بااا صاادای اصوات مقطع بیان می
های پاایش از سااایر رشااته توان دریافت که موسیقی و شعرفهمانند  از این تعبیر میموزون به دیگران می

هنرا مانند نقاشی و معماری و حجاری وجود داشته است  آواز ببیعی و آهنع یا رشته صداهایی که یکاای 
شودا در نهاد بشر به ودیعت گذارده شده و به تدریج بر اثاار رشااد ای نواخته میدیگری خوانده یا به وسیله

(  در زندگی و اشعار کردهای شمال خراسان 24:  1389فکری و رواج تمدسن به کمال گراییده است )فانلا
توان یکی را از دیگری جدا کرد  ساارزمین نیز این پیوند ممیب موسیقی و شعر همچنان پا برجاست و نمی

زارهای متنوت خراسان شمالی جایگاه مناسبی بود ها و مل سرسبز با کوههای سر به فلک کشیده و دشت
زارهااای سرساابز در ها و مل و مرد  دامداری که پیوسته بااین کوهسااتانبرای زندگی مبتنی بر دامداری  

رفت وآمد بودندا نواهای موسیقی زیبای ببیعت در روح و جانشان نشسااته بااود و پیوسااته ایاان نواهااا را 
کردند و گاه در هنگا  فراغت با سازهای محلساای ها و دوشیدن شیر و    زمزمه میهنگا  کوچ و چرای گلسه

اختند  بنابراین موسیقی پیوندی ممیب با مرد  این سرزمین دارد و نرع آهنااع زناادگی ایاان قااو  نومی
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اشعار محلی (   113:  1389شود آن را از زندگی شمال خراسان حذف نمود )منصوریا  است و هیچگاه نمی
قامی گفتااه باشد و به آن موسیقی مبه انوات موسیقی محلسی که هر یک مبتنی بر دهها مقا  میکرمانجی  

های فولکلور ابتدا به صورت انفاارادی شودا وابسته است  برای پیدایش یک مقا  باید گفت که مولودیمی
یابند و در نهایاات شوند و سپس به صورت روایی در بول زمان سینه به سینه گشته و انتقال میمتولد می

می پیاادا نمااوده و ثباات و ماناادگار گرد وجهة مموهای( دورهها و ماشیبدر سایة همت خنیاگران )بخشی
وزن اشعار مامیانة قدیم مبتنی بر امتداد  صوت و تکیااة هجاهاساات  اگاار   ( 11:  1385شوند )نوروزیا  می

آوریما آنها را به بور ساده و با توجسه به صورت مکتوع آنها بخوانیم نه تنها تلفظ صحیح را به دست نماای
کنندا در صورتی که اگر به لهجة محلساای و بااا آهنااع ع جلوه میبلکه در نظر ما بسیار ناموزون و نامطلو

های آنها ها و محل تکیهمخصوص به خود آنها خوانده شود و به هنگا  قرائت حرکات و سکنات و کشش
 ( 357: 1346رمایت گردد بسیار موزون و خوشایند جلوه خواهند کرد )شکورزادها

 شعر کرُمانجیکار رفته در های به. موضوعات و مضمون3
گوید: »بنابراین باید به سراغ شعر برویم تا زندگی را برایمان تفسیر کند  از آنجااا کااه برتنز دربارة شعر می

شعر قدرت تفسیر زندگی را دارد  اگر به دنبال تسلسی هستیم و یا در جست و جوی آرامشیما باید بااه شااعر 
ای مذهبی به شدست تحلیل رفته استا اکنون این شااعر هروی آوریم  با توجسه به آنکه قدرت اقنامی تبیین

(  اشعار محلی کرمااانجی نیااز باارای تساالسی و 19: 1398تواند به زندگی معنا بدهد« )تسلیمیااست که می
توان با تحلیل آنها به تار و اند و با زندگی همراهند و قدرت تفسیر زندگی را دارند و میآرامش سروده شده
برد  این اشعار چون با ببیعت و سرشت ببیعی انسان سر و کار دارنااد ی سرایندگان پیپود زندگی اجتمام

به لحاظ مضمون نیز احساسات ببیعی انسان همچون مشبا شادیا غم و اناادوها لااذت و    را بااا بیااانی 
دهنااد و باارخوف اشااعار رساامی فارساای بااه مونااومات مجاارسد و ماااورا الطبیعی و صادقانه انعکاس می

شااود  چااون های پیچیده مرفانی و فلسفی نپرداخته و نشانی از این مونومات در آنهااا دیااده نمیاندیشه
خواهد تااا بااا چنااین مخاااببی ارتباااط مخابب این اشعار مرد  کوچه بازار و افراد مامی هستند و شعر می

تجربااه و درو و  کناادباشد و شامر سعی میبرقرار کند به همین خابر انعکاس احساسات همین افراد می
بینش خود را از زندگی در قالب احساسات گوناگون به این افراد منتقل کرده و احساسااات گوناااگون را در 
آنها برانگیزد تا از شعر لذست ببرند  این اشعار مموماً برای زمزمه کردن و همراهی با آ.ت موسیقی ساانتی 

هااای باشندا ولاای در سااالهای اخیاار قالبخشتی میهای ترانها تصنی  و سهاند و دارای قالبسروده شده
شود   تصاااویر بااه کااار های شعر نو نیز در بین آنها دیده میدیگر از جمله غزل و ربامی و مثنوی و قالب

رفته در این اشعار نیز بسیار ساده و ببیعی است و همه برگرفته از مناصر ببیعت و زندگی ساده مبتنی بر 
و همچنان که درباره مضامین گفته شدا در تصاویر نیز اجزای پیچیده و مجرسد و غیر   دامداری و کشاورزی
ترین مضامین به کار رفته در اشعار مامیانة کرمااانجی ترین و مهمشود  بنابراین برجستهملموس دیده نمی
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بیماری یارا فراق وفایی یارا مشب و ماشقیا گله و شکایت از روزگارا  شمال خراسان مبارتند از: گله از بی
 وفایی دنیاا غم و اندوه دل و دوری از یارا غربت و دوری از وبنا غم فرزندا بی

 وفاییِ یارگله از بی  .1.3
 های گوناااگونو در دیوان شعرای مختل  به صورتاست  پرکاربرد ادبیات فارسی مفاهیم یکی از داریوفا

های گوناگون از این مضاامون فارسی هر کدا  به شیوهان بزرگ و کوچک ادع    شامریافته استانعکاس  
اند  گاه شعرا از این کار بردهمختل  بهمبارات و ترکیبات  برای تصویرسازی استفاده کرده و آن را در قالب  

تشخیا دهنااد  نارفیبرا از  ابرافیان خود را بسنجند و رفیبتا  انداستفاده کردههمچون محکی  مضمون
اند  همچااون ایاان بیاات شاایخ اجاال سااعدی در وفا دانسااتهده و زمانه و اهل آن را بیو گاه حکم کلی دا

 گلستان:
 یاااااا وفاااااا خاااااود نباااااود در ماااااالم

 

 یاااا مگااار کاااس در ایااان زماناااه نکااارد 
 

(1375 :102 ) 
 داند:یا حافظ در بیت زیر گریه ابر بهار را به خابر بدمهدی روزگار می

 رسااام بدمهااادی ایاااا  چاااو دیاااد ابااار بهاااار
 

 اش باار ساامن و ساانبل و نساارین آماادگریااه 
 

(1378 :176 ) 
 پیمانی و وفای به مهد توصیه کرده است:و یاران خود را به درست

 اگااار رفیاااب شااافیقی درسااات پیماااان بااااش 
 

 حریااا  حجاااره و گرماباااه و گلساااتان بااااش  
 

 ( 273)همان: 
 شکنان منع کرده است:و از صحبت پیمان

 بااادکش ماان کااه روانااش خااوش پیاار پیمانااه
 

 شااکنانگفاات پرهیااز کاان از صااحبت پیمان 
 

 ( 387)همان: 
وفایی و فراق و جدایی واقعی اساات در قالااب الفاااظ و و گاه سوز دل خود را که ممدتاً برگرفته از یک بی

وفایی یار اند  این ترانه نیز از همین دسته است و شامر در آن با سوز دل از بیکلمات ریخته و از یار نالیده
این بوری مرا ترو نکن زیرا حالی برای دلم نمانده و قوت و نالیده است و گاه او را خطاع قرار داده که:  

توانی در زانوهایم نمانده و نوری در چشمم و گاه مرد  را مخابب قرار داده و معشوق خود را چااون گلاای 
 را به او نشان دهند   دانسته است که از او جدا شده و از مرد  خواسته است تا گلش 

 دشمنی لَه من شاوُ        دلوری ژ من جدا وُ       یارایارایار/ لَه برا منی وسندو وُ
 نور ژَدست دایَه چاوَا من       حال نما لَه دله منا / قوت نما لَه ژُنیِه منا       ورَه مکَئه ترکِه منا

  د. من بوُ جاری یارایارایار / خوُین ژَ        لَه من کت برینا کاری 
 حال نما لَه دله منا        وره مکَئه ترکه منا/ ورَه مکَئه ترکِه منا       ژَ هر یوردی بو  فراری

 وره مکَئه ترکه منا         یارایارایار / تُنینِه سر گو من / نیشان دئن کا گوُ من       کو داچو ماقو من
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 ( 57: 1396نور ژَدست دایَه چاوَا من )مضدیا       قوت نما لَه ژُنیِه منا
حااالی باارای         یارایارایار/ دشمن بر من شاد شد/ این بوری مرا ترو نکاان        دلبر از من جدا شد

 دلم نمانده
 قوت و توانی به زانوهایم نمانده چشمم نورش را از دست داده/ درد ناجوری به دلم خورد/ 

       خون از دلم جاری شده/ از هر جااا فااراریم   این بااوری ماارا تاارو نکن/مقاال ماان کجااا رفاات
 یارایارایار/  

 این بوری مرا ترو نکن/        گل من نیست/ نشان بدهید گلم را
 قوت و توانی به زانوهایم نماندها چشمم نورش را از دست داده است 

 **** 
 هی/ گپ ژِنان تُونه پایَه        ارایار/ مِه نا دَکرا وا کارایهمِه نِزانی بَفاوایه       یارایارای

 مزیز/ ژه هوا.ن کنار بِه وِه       آی/ بِرا یار به وه یار بِه وه       بِرا یار بِه وه یار به وه
 هی       آی/ مَه کَله کا وهِ       صَلهِ مِن و یارِه یک و وه / با دشَمنِ مَه کله و وِه

 له من کاری یَه/ اه ز دوَِمَه وَه زاری یَه/ یه مِن و تَه اجِباری یَه/ بِرا یار بِه وِه بِه وِهدَردِه دِ
 تَه خوار کِرییه حُور و پَری/ )ژه دِله مِن بی خَوَری/ آی کرییه کوروِ آهنگری خادی  

 (   75: 1389بِرا یارِ به وِه یارِ به وِه )نوروزیا

 کرد  این کاره است/ سخن زنان پایه و اساس نداردمن فکر نمی یار/        وفاستدانستم بیمن نمی
 بزار یار بیاد یار بیاد/ از پیش دوستان به کنار بیاد/ حرف های من و یار  یکی شود
 با دشمن به جروبحث بپرداختم/ جرو بحث کرد / درد دل من بسیار سخت است

 ارزش کردی/ از دل من بی خبرییآید/ تو حور و پری را بنفسم به سختی با. می
 خدایا/ بزار یار بیاد یار بیاد        وسیله و ابزار آهنگری را خریده است        آی /

وفاساات    و دانسااتم او بیوفایی یار گویه کردها بلکه گفتااه ماان نمیشامر در این ترانه نه تنها از بی
س دانسته است و کار خود را اشتباه دانسته کااه پایه و اساسپس حکم کلی داده و سخن و قول زنان را بی

به قول یار امتماد کرده و به این خابر درد دل خودش را زیاد کرده است  در انتهای شعرا شامر یااارش را 
ارزش کرده استا اما از دل شامر من بی در زیبایی از حور و پری برتر دانستها چنان که حور و پری را بی

 خبر مانده است    
 **** 

 بلند فریم )له( چه پست کتم/ از قیمت و  ارزان کتم )آی( و دست یارو )له( نائل کتم
نوینی درد جدایی/ کل زخم و وه برینن /)آی( له وی کارا )له( بی تقصیر  / قیمت بو کار الهاای )وای 

 مزیز( 
 شوانه رو دکِم ناله / خفته تَه مَه گِر کاله / مه دل تُنه هر مَه ماله 
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 قرامانی / ما.ن له بروژه دانی / مه ساترا بادی هانی / ته ژ کانی آو هِونی اله کچک 
 (37:  1385)آی( آوس و ژ ته خواستم ندای )مزیز(/ وه جان ته ا  تی مانی )وای مزیزه( )نوروزیا

دساات آد  پساات و نااادان قدر شااد / بهبلند پروازی کرد  مقب افتاد / من با ارزش بود  ارزان و بی
 افتاد 

 اش زخمی و خونین شدهدرد جدایی نبینی/ بیاین دل من را ببینید همه
 نبینی درد جدایی/ من در این کارها تقصیری ندار        دهندنابینایان مرا مورد لعن و نفرین قرار می

 کنم/ غم و غصه مرا پیر کرده استمت بود این کار ای مزیز/ شب و روز ناله میقس
 من دل ندار  بر  خانه/ ای دختر قرامانی/ خانه ما را بیابان کردی/ من برای تو کاسه آورد 

 تو از چشمه آع برداری/ آع از تو خواستم تو ندادی/ به جان تو تشنه شد 
وفااایی بینی بااه ماااجرای بیع فارسی نزدیک استا شامر با واقعدر این شعر که به مکتب وقوت در اد

یار پرداخته و رابطه خود و یارش را همچنان که هست توصی  کاارده اساات  در ایاان شااعر از توصاایفات 
گرایانه و ماورا الطبیعی معشوق ازلی در غزل فارسی خبری نیست  شامر مشب خود را یک اشتباه و آرمان

قدر و ارزش شدنش شده است  او معشوق خااود را آد  افتادن و بید که بامث مقبدانیک بلندپروازی می
کند که مشقش او را گدا و نیازمند کرده و مجبور است شب و روز گدایی کنااد  پست و نادانی توصی  می

توصی  معشوق با این صفات هیچگاه در غزل کوسیک و اشعار ساانتی فارساای سااابقه ناادارد و جایگاااه 
یار با.تر از آن است که شامر جرأت داشته باشد چنااین صاافاتی بااه او نساابت دهااد  در انتهااا معشوق بس

گوید: ای دختر قرامانی تو خانة ما را بیابان کردیا من باارای تااو کاسااه معشوق را خطاع قرار داده و می
 آورد  تا تو از چشمه آع برداریا  اما آع از تو خواستم تو ندادی 

 ز روزگارگله و شکایت ا  .2.3
ارتباط   افریاد و فغان شامران از اونات زندگی و زمانهاز  ای  بخش ممدهدر گذشتها اشعار اجتمامی فارسی  
ای از افااراد ای از مملکت در دساات مجمومااههای ممدهبخش  زیرا  شتهامستقیم به حکومت و سیاست دا

  وقتی شامران بودند بسیار تنع کردهمرصه را بر صاحبان اندیشه و هنر بوده که    جاهل و ماری از اهلیست
های ا امیدواریاختندپردبه ارزیابی امور می شتنددا در ذهنو نویسندگان با تصوسراتی که از حکومت آرمانی 
  (209:  1388ادند )شیریا  دو فریاد ناخرسندی سر می  ادنددخود را برای بهبود جامعه به کلسی از دست می

انتقادگری از زمانه را باید در مواملی چااون تنااوست فکاار و فرهنااع و هناارا و د.یل دیگر این نارنایتی و  
مدالتی و مشکوت اقتصادی و معیشتی و مرگ نزدیکانا پیااری و    بیهای گوناگون مذهبیا  فرقه  تفاوت

توان آن را شعری فردی نامید و نه اجتمامیا از مسائل اجتمامی خبااری در این شعر که می  .جستجو کرد
بخشاایا و شامر به خابر از دست رفتن جوانی از روزگار گلااه دارد  او در ایاان شااعر بااه شاایوة جان  نیست

روزگار را خطاع قرار داده و با ریختن اشک از او گویه کرده است که روزگار رحم و مروت نداردا  به دل 
و او را پیاار کاارده اش را گرفته ریزد و جوانیهر کسی یک جوری داغ گذاشته است و نمک بر زخمش می
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است  در این شعر شامر تصویر جالب »قهر کردن جوانی« را به کار برده است  انگار روزگااار چنااان باار او 
 اش قهر کرده و رفته است سخت گرفته که جوانی

 کاغاذ قلم هِونی من دیسانه/ هستر ریتُ گریا  ژ دست زمانه
 دلِ هر کس دانی وَ تَروَ رحم و مروت تُنه لَه تَه فَلک/ داغ لَه

 خوشی تُنَه لَه واری مَه های فلکا های فلک/ رش بویه روزگارِ مه های فلکا های فلک/
 چه دخازی ژ جانِ مَه های فلکا های فلک/ شوتیم مینا خالیِ اِر/ کارِ شوُ رویه  ِ بو هستر/

 ژ دستِ مِه جدا کر/  خوشی نما گیان سا مرا بوتال/ جوانی قار کرُ چو ما  از کان/ دستِ یارِ
 دل برینوُ  سر برینامِه خِه کِر/ نابخشینم وی کارِته روزگار/ نفرین دکم و حال من بوی دچُار

 دوباره من کاغذ و قلم برداشتم/ اشک ریختم و گریه کرد  از دست زمانه/
 رحم و مروت بر تو نیست روزگار/ داغ به دل هر کسی یک جوری گذاشتی 

 ریزی ی از جان من/ نمک بر زخم من میخواهای فلک چه می
 ا  ازمن قهر کرده است/ دست یار را از دست من جدا کردیخوشی برای من نگذاشتی/ جوانی

خواهیا ای روزگارا ای روزگار خوشی در بااار و احااوال مااا نیساات ای روزگااارا ای از جان ما چه می  /
 روزگار(

 **** 
 ماشب گنه کارَ  الله مَزارَ وا چه روزگارَ

 از چوچکه له له له له اله .هوال قانات زر  از چوچکه له له له له هوال قانات زر 
 ژه آسمین تا له چاورش جان رندی داده گر  الله مَزار مَزار واچه روزگارَ

 ته نوینم هواله من رنده که من از و ناگر  ته نوینم له له له له اله از دل داناگر 
 ر وا چه روزگارَ الله مَزار مَزار ماشب گنه کارَ الله مَزار مَزا

 کار استخدایا مزار است مزارا این چه روزگاری استا ماشب گناه
 گرد  ای چشم سیاه منمن گنجشکی بال زرد ای دوست من/ از آسمان برمی

 گرد  ای دوست منتا تو را نبینم برنمی
 ار است مزار ماشب گناه کار است خدایا مزار است مزارا این چه روز گاراستا خدایا مز

شااوند  در ایاان نااوت اشااعار این شعر یک نمونه از اشعاری است که با منوان »الله مزار« شااناخته می
رود و بعااد از مشاااهده کشااتگان بساایار و نیااافتن نااامزدش در مموماً دختری به جستجوی نامزدش ماای

یت از روزگار و آسمان پرداخته و خااود را همچااون خواند و به گله و شکاجستجوی مزار او این شعر را می
داند که در آسمان سرگردان است  این شعر به اشعار جبرگرایانة فارسی شاابیه اساات کااه در گنجشکی می

تااوان دیااد  بااه های گوناااگونی از آن را میدیوان شعرای بزرگی چون حافظ و مو.نا و خاقانی و    نمونااه
 منوان مثال سعدی گوید:
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 کاااس شااادند اسااایر کمناااد مشاااب بسااایار
 

 تنهااا نااه از باارای ماان ایاان شااور و شاار فتاااد 
 

 ( 815: 1375)سعدیا 
 یا خاقانی گوید:

 گسااارا خااوش بااه کااه باشاامکسااام غم نیساات
 ماارا بااار نیسااااتچاااااون بااه در اختیااااااار 

 

 کااااانارا لهااوِ چاااه جااویمغماااام بی هسااات 
 ساارا پاارده یِ مُاااااراد چااااه پاااویم گاااااردِ

 

 ( 200: 1391)خاقانیا 

 د:گویمو.نا مییا 
 مااااا همااااه شاااایران ولاااای شاااایر مَلَاااام

 مان از بااااااد و ناپیداسااااات باااااادحملاااااه
 پاااای مااااا کااااه ایاااام اناااادر جهااااان پی 

 

 د ه مان از بااااااد باشاااااد د  بااااا حملاااااه 
 جااااان فاااادای آنکااااه ناپیداساااات باااااد
 چاااون الااا  از خاااود چاااه دارد هااای  هااای 

 

 ( 29: 1ا دفتر 1373)مولویا 
 نمونه دیگری از ترانة شکوه از دنیا و روزگار: 

 بُو َ گَوِر وَ بارِشِه      غم لَه سَر دل دَباره/  بُو َ گوَرِ وَبارِشِه       غَم لَه سَر دل دَباره/ 
 بُو َ مَرخه بِبِر خارِ     ژ دست دُنیه دَناله/  مجب دُنیک نامردی     نیفِر که ته روزگار/ 

 خا دَکی      چار دورِ ویِ دَکی آر/ تو چِ دردی بی درمانی     تو آرو بی میشو و جانی/  هر کی یِسیرِ
 تَ خاپاند  تَ شَفتانتِم     تو دِل گَوروَ وَ اَرمانی/

 شد  سنع زیر باران غم بر دل می بارد/ شد  سنع زیر باران غم بر دل می بارد
  /مجب دنیای نامردی نفرین برتو روزگار ناله/شد  درخت مرخی که تبر خورده که از دنیا می

 کنی/کنی چهار برف شو پر از آتش میهر کسی رو اسیر خودت می
درمانی تو چه آتشی با میشو و جانی/ تو فریبم دادی تااو سااوزاندیم تااو چااه آتشاای پاارِ تو چه درد بی

 دردی 
ا به سنع زیاار باااران و در این شعر که بر پایة تشبیه و تصویرهای گوناگون سروده شده شامر خود ر

درخت مرخ تبر خورده تشبیه کرده که در دست دنیا اسیر است و جز نالااه و نفاارین روزگااار هاای  کاااری 
 تواند بکند نمی

 وفایی دنیابی  .3.3
های مااذهبی نیااز دنیا یکی از مونومات پرکاربرد و رایج در ادع فارسی است که ریشه در آموزه  وفاییبی

فااایی دنیااا روباارو کند تا بااا بیبستن به دنیا منع میخوریم که انسان را از دلدارد و گاه به احادیثی برمی
 خیا  گوید:های زیادی دارد به منوان مثال نشود  در ادبیات فارسی این مضمون نمونه

 آن قصااار کاااه جمشاااید در او جاااا  گرفااات
 گرفتااای هماااه مماااربهااارا  کاااه گاااور می

 

 آهااااو بچااااه کاااارد و روبااااه آرا  گرفاااات 
 دیااادی کاااه چگوناااه گاااور بهااارا  گرفااات

 

 ( 7: 1394)خیا ا 
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 یا فردوسی:
 چنیاااااان اسااات کاااردار چااااااارخ بلناااد
 هچاااااااو شاااادان نشااایند کسااای باااا کاااو
 نااااااه هااار پادشااااه و ناااه هااار بناااده ر

 

 دیگااار کمناااد دساااتی کاااوه و باااه باااه 
 دش رباااااااااید ز گااااهنااا باااااااه خااامس کم

 نااااادان ناااااااه دانناااااده را نااااه شناسااااد
 

 ( 194: 2)فردوسیا ج
ساارودة جعفرقلاای زنگلاای اساات کااه هماننااد بساایاری از  ابند بسیار بلناادی اسااتاین شعر که ترجیع

های گوناگون است  شااامر دنیا و از بین بردن و نابود کردن انسان  وفاییهای ادع فارسی گله از بینمونه
در این شعر ابتدا از انبیا و دشمنان آنها چون موسی و فرمونا ابراهیم و نمرود و     یاد کرده و سااپس بااه 

کنااد  او در پایااان هاار پیامبر و صحابه رسیده و به خابر از بین رفتن آنها توسش روزگار گله و شکایت می

وفاست با کس وفا نکرده( را تکاارار )این جهان بی«  وفایها وَ کَس نَکِریَه وفاندا مصرت ترجیع »وا دنیا بیب

دهد که ای انسان گمراه؟! بلند شو از خواع غاارورا حاصاالی در جهااان کند و انسان را خطاع قرار میمی
  مقلی به سر بیانداز وفاستا این جهان وفا نکرده بر هی  شاه و گداییانیستا این جهان بی

 خلک و مبرت بِگِرنا کانِه آد  و حوا/           کانِه هابیل و قابیلا کا شیشث هیبت الله

 کودا چو؟ هون بُوِیژِنا نوح شیخ ا.نبیا/          کانِه شداد و فرمونا کانِه نمرود گمراه
 کانه موسای ممرانیا نیل کِرد و شبَ و َ مصا

 وا دنیا بی وفایها وَ کَس نَکِریَه وفا
 کانِه یوشع بن نونا کا موسی و کا هارون/    وَ مصکه وَر گراندا ژَ ریشه تختا فرمون
 مدالت کِر لَه مصرِا دشمن ژوَیِ سرنگون/     فرمون و قارو غَضوا لَه اَمبرا ویَ زبون

 (170-164: 1387کودا چونَه بَوِیژِنا بو کی انا تُنَه وُن )مضدیا

 کو هابیلُ قابیل کو شیشث هیبت الله مرد  مبرت بگیرید کجا رفتند آد  و حوا/  

 وفاستا با کس وفا نکردهاین جهان بی
 کو یوشع بن نون کو موسی و هارون/ که با مصائی زیر و رو کرد تخت فرمون
 کجا رفت شما بگویید نوح بزرگ پیغمبران/ کو شداد و فعون کو نمرود گمراه  

 وسی ممرانی که نیل با مصا دو نیم کرد / مدالت در مصر کرد دشمن از او سرنگونکو م

 فرمون خشمناو در برابرش زبون شد/ کجا رفتند بگویید گویی در جهان نبودند

 بیان غم و اندوه دل  .4.3
ادبیااات و اند  های مختل  متحماال شاادهای است از رویدادهای مختلفی که در دورههادبیات هر ملت آیین

تواند بیفاای از احساسااات دروناای آن می ةوسیلزبانی در نظر گرفت که هنرمند به  ةتوان به مثابهنر را می
و ناامیاادی اساات  س أیاا غما   فارسیدر ادبیات    پرکاربردمختل  را به مخابب منتقل کند  یکی از مفاهیم  
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شود  اشعار زیر نیااز وفور دیده می  ( که در دیوان شعرای کوچک و بزرگ ایرانی به147:  1400نژادا  )حسن
 گیرند:از همین  مضمون را در برمی

 ظُلموُا سِتَما بُوا کِه نَکیا اَگَر بِکیِ لَه دِلِه من/ ایِ دِلِه مِنا ایِ دِلِه مِنا بیچارَه بُویَها دِلِه مِن
 بِوَستِها یا دلِها بَها یا دِلِه مِنظُلِم کِه بِکیا لَه دِلِه منا دَه شِکنیا بالوُا پَرِه مِن/ خُدِه بِکَها کِه 

 قُصان مَوَها دِلِه مِنا بی کَسُوایَها وا دِلِه مِن/ شوِه تاجِیکهِ سَرهِا صُوِه وَه نالِها وا دِلِه مِن
 مَجنُون بُویَها دِلِه مِنا خُوینا رِشیایَها گَزوَِه مِن/ مالمََک کِها خَوَر کِریَها بی دِلِه بُویَها وادِلِه مِن

 هِ مُمرا تِژِه خُوینَها ژَه دَردِه مِشقِها دِلِه مِن/ کُولِها دُنیا هالیِ بُویَهاچِه هادِیَها سَرِ دِ.ه مِنشیش
 کِریَه غوُمُواا بَردِه خُوها یارِه چمِانِها دِلِه مِن/ زِندَه یا مِریَها دِلِه مِن آرا بَردانَه ناو دِلِه مِن

 کِزِراندهِ نَها دلِیه مِن / خُولیِه رَش نِکَاها مایَه ژَه دِلِه مِنا لَه جانِه مِنکِرِنه دندورُا شو تاندِنَها 

 مینا خِزینا ژَه شیر کِرنا حصیر اُویَها وا دِلِه مِن/ بُو کِه بنال ایِ دِلِه مِنا بُو بِگیریا لَه حالِه مِن
 هَیَها شَوا رُویِها لَه فِکرِه مِن  ممُرا کِه تواه اُویَها خَرایُها روزِگارِا مِن/ شِکایَتِها دِل کِها

 ای دِلِه مِنا ای دِلِه منا وَرَه مَنالا بُو سَواه مِن/ رسویه رَش کِه تَواوَه وِنا کنان وَینها سَر لِیوهِ من
سَوابَه را بُومَه گیریا خُااوه مِاان کِریَااها هَااری/ وَرَها ایِ دِل فِکااروَ بِکَااها بُااوین بُااو روُزِگااارِه مِاان 

 (   75-74:  1394)امانیا
کنی/ ای دل منا ای دل منا بیچاره شاادی دل کنی اگر بکنی به دل من میظلم و ستم تو که نمی

 من
 شکنی/ خداکند که بر سرت بیاید یا به دل تو کند یا دل منظلم کنی بر دل من پر و بال مرا می

 نالد این دل منکس شده این دل من/ شب تا صبح میغم و غصه دارد دل من بی
 دل شد ا وای دل من(جنون شده دل منا خون ریخته به جگر / همة مالم باخبر شدن که من بیم

 شیشة ممر  پر از خون است/ همة دنیا متوجه شدند چه بویی آمده سر دل من
 خریده غو  و برده خود کردها یار کجاست ا دل من/ زنده یا مردها آتش گرفته دل من

 (/ خون سیاه حا. مونده بردلم و بر جانمدل مرا مثل تنور آتشا سوزاندند
گیرندا حسرت او به دل من مانده(/  ای دل من تو گریه کناای بااه حااال ای که از شیر می)مانند بچه

 من(
 برای تو گریه کرد  موی سیاهم را برای تو سفید کرد / )بیا ای دل فکری بکن ببین تو روزگار من

ر است که دل خود را خطاع قرار داده و از دست او گلااه این شعر نومی واگویة غمهای درون دل شام
کند که چگونه این دل او را بندة زرخرید خود کرده و روزگارش را سیاه کاارده و خنااده را از و شکایت می

 لبش گرفته و موهایش را سفید کرده و ممرش را به پایان رسانده است 
 **** 

 ی هرمه چیان/ هرمه ناوس گلُ و گیان سَر هِلینم جان هرمَه چیانا آخ هرمه چیانا وا
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از هرای کئِم جان سوا د.ن      آخ سواد.نا وای سوا د.ن/ گلُ لَمن و بیدلُ لَمنُ    سِتم کئِااری لااه 
 حاله منُ

 گلُ لَمن و بیدلُ لَمنُ    بَه آر بردار جانِه منُ/ گلُ لَمن و بیدلهِ     ما.ن باوَئِه وره جم من
 ینِم        پئرغم گینمِ/ چاوسلَه بینان از دگَرینمِ/ بَه چاو رشِه از ناوینمِ    جان از ناوینِم ازکئِه ایرو پئرغم گ

 گلُ لَمن و بیدلُ لَمنُ       ستم کئِری له حاله منُ/ گلُ لَمن و بیدلُ لَمنُ       بَه آر بردار جانِه منُ
 (34-33:  1396گلُ لَمن و بیدلهِ        ما.ن باوَئِه وره جم من )مضدیا

 سر بردار  بر  به سمت کوههاا آخ بر  به کوههاا وای بر  به کوهها(/ بر  میان گلها و گیاهان/ 
دل شااد       ظلم کااردی آواز بخوانم برای دلم       آخ برای دلما وای برای دلم/ من مثل گل بود  بی

 به حال من/ 
 شد       تو جانم را آتش زدی(/ من امروز خیلی غمگینم خیلی غمگینم/  دلمن )مثل( گل بود  بی

 بینم/بینم    جانا نمیگرد  / تو چشم سیاه را من نمیبا چشمم دار  می
دل شااد       تو دل شد       ظلم کردی به حال من(/ من)مثل( گاال بااود  باایمن )مثل( گل بود  بی

 جانم را آتش زدی/
      خانه را ترو کن بیا پیش منمن )مثل( گل بود   

خواهد سر بردارد و به سمت کوههااا باارودا و میااان شامر در این شعر باز از دست دل غصه دارد و می
دل شااده اساات و یااار را خطاااع داند که بیگلها و گیاهان برای دلش آواز بخواند  او خود را مثل گلی می

قرار و درمانده کردیا خانه را ترو کن و بیااا تش زدی و مرا بیگوید که تو جانم را آقرار داده و به او می
 دل شد  و تو به حال من ظلم کردیا اکنون بیا پیش من پیش من  من مثل گلی بود  که اکنون بی

 **** 
 از چوچکِه لِه دل برینِم        یارایارایار/ شوانَه رولِه از دخؤینِم 

 جگیاجگیاجگیاجگیاجگیاجگی    
 ن لِه از ناوینم    امانَها امانا امانَها جان امانا/ امان امانا امان امانا دور لَه مَه گرتیَه غمان گل وَّه دوُ

 دردا لَه من بونَه خرمان     سادردا من تُنَه درمان      یارِه/ سرنوشتا منَه لِه هزار پرده      یارایارایار
 وسا د. من پئِر ودردَه       

خااوانما نالااه ساار خمی و خااونی شااده اساات       یارایارایار/ شااب و روز میا  که دلم زمن گنجشکی
 دهممی

 بینم    امانا امانا امانا جان امان/ ابراف مان را غم وغصه گرفته است/ من گلم را نمی
 دردهای من زیاد شده است    برای درد من درمانی نیست   یارمن/ سرنوشت من نامعلو  است

 ده     یارایارایار/ این دل من پر از درد استبه هزار پرده قسمت ش 
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شامر در این ترانه خود را به گنجشکی دل زخمی و خونین تشبیه کرده است که از دست یااار شااب و 
را فراگرفتااه اساات و دردهااای بساایار   گوید که غم وغصه ابرافشدهد  او میخواند و ناله سر میروز می

یابد و سرنوشتش نامعلو  است و به هزار پرده قسمت شده است و او زیادی دارد که برای آنها درمانی نمی
 نالد به یار می

 **** 
 جان       خاده جان       لَه درگای بَه نا امید  / نا. شمعک شوتیم چو       ژوَی دنیا دل چو  

 لیا لی/ ودردا خا دا کتمِ      ودردا خا داکتم / جان     خاده جان    لَه درگای بَه دگریم لیا لیا لِها 
 د. من بویَه برین      جیگرا من بویَه خؤین/ جان     خاده جان    بی دل ور کتمَه چیان  

 انکوره چیان ورف وُن      له حا. من گریان / درد لَه وجودا من        چمانیه ناوَه درم
 (64:  1396لیالیالیا له لیالی )مضدیا

 جان    خدا جان   از درگاهت نا امید / مثل شمعی سوختم رفتم    از این دنیای دل برد 
 ا به درد خود افتاد / دردی به من خورد/ جان    خداجان   به درگای تو روی آورده

دل شد  و جان خداجان بیدل من زخمی شده )از غم وغصه(    جگر  هم خونین و زخمی شده است/
 رفتم سمت کوهها/  

 سر کوهها برف بود    به حال من گریه کردند/ دردی به وجود من افتاده      که درمانی ندارد  
ای است از شدت درد و غصه با جگری خونین و زخمی خاادا را شامر در این ترانه که در واقع دردنامه

ا   او خود را به شمعی گوید: خدا جان   از درگاهت ناامید شدهکند و میخطاع قرار داده و با او درد دل می
کند که سوخته و از این دنیا دل کنده است  او سپس تصویر شااامرانه و زیبااایی از درد و غصااه تشبیه می

ده قرار سر به کوهستان نهاااگوید که از شدت غصه با دلی بیبخشی میخود آفریده و به وسیله آرایه جان
های آن پوشیده از برف بود  اما غصه او چنان زیاد بود که حتی کوهایی کااه هایی که قلسهاستا کوهستان

گویااد کااه دردی بااه دلهای سرد و یخ زده دارند به درد آمدند و به حالش گریستند  شااامر در نهایاات می
 وجودش افتاده است که درمانی ندارد 

 **** 
 شکل کارَه کارا دل / تو اسپ نئِر و میاا ناکِشینن بارا دل خلکُ لَه من مَیو مَگِرئنا م

 ژ مشرق تاینه مغرعا دَشوَتَه ژَ آرا دل / صد دریا و دریاچها خوسا ناکئه آرا دل / 
 بارا دل دانه چیانا قوُل نکئر بارا دل / خلکِه لَه مِن هاکئرا از وُ  گرفتارا دل 

  بیچاره و آورارها بی قرارئم ژَ دست دل جعفر قلی دست باوسئِها داوا مددکارا دل / 
 ایرو له دنیای فانیا خار و زارئم ژَدست دل / مالم الله تندرستا از بیمارئم ژَدست دلم 

 مشقی ما. من دانیا گرفتارئم ژَدست دل / ژیوردا خا در وَدرَا الفرارئم ژَدست دل 
 مشقتا و دلکئِه وجوشم خار و زار و بی قرارا گُنه کارئم ژَه دست دل / وَ سرا پِئر 
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 و جیگر کئِه شَوتیا و مشب و خروشمِ / نه دنیا و آخرتا دایمن مست و مدهوشم 
  و نازدارو ستمگرا نها از هم آغوشِم / پاوندِ قول و قرارا اُستِه خوارئم ژَدست دل

 مست و مدهوش دخوینئما )و هنع الله مزار( / ژ مشقا ملواریاا رسوا وُ  از آشکار 
 (54-52: 1395من پئرها شرمسارئم ژَدست دل  )مضدیاشکایتا 

 کشدای بار غم دل من را نمیمرد  به من میب نگیرد مشکل از دل من است/ هی  اسب نر و ماده
 کننداز آتشا دل من/ صد تا دریا و دریاچه آتش دل من را خاموش نمی سوزداز مشرق تا مغرع می

غم و اندوه دلم را بر کوهها گذاشتم این بار را قبول نکردند/ فلک و روزگار با من اینچنین کاارد ماان 
 گرفتار این درد شد 

 دست دلم جعفرقلی دست بنداز غم دل من را مداوا کن/ امروز در این دنیای فانی خوار و زار شد  از
امروز در این دنیای فانی خوار و زار شد  از دست دلم / مشب خانه مرا شناخت گرفتار شد  از دساات 

 دلم
 قرار  و گناهکار شد  از دست دلمدر اینجا من در به در  فراریم از دست دلم/ خوار و زار و بی

سرشااار از مشااب و سااوزد و  جوشاام/ جگاار  میدر این دنیا پر از مشقت و سختی از غم و غصااه می
 خروشم

 نه در دنیا و آخرتا دائماً مست و مدهوشم/ یک نازدار ستمگر دور از همدیگریم
 خوانمپای بند قول و قرارا خوار شد  از دست دل/ با مستی و مدهوشی آهنع الله مزار می

 ا   از مشب مرواریدا رسوا شد / شکایت زیاد دار ا از دست دلم شرمنده
ها در آن تصاااویر و رقلی زنگلی شامر معروف کرمانج است که به نسبت سااایر ترانااهاین ترانه از جعف

شودا هرچند مضمون آن همچون اشعار قبلی گویااه از جاادایی و غاام و های ادبی بیشتری دیده میآرایه
یراد نگیرندا خواهد که به او اباشد  شامر در ابتدای ترانه مرد  را خطاع قرار داده و از آنها میغصه دل می

باشد  سپس با توصیفی ادبی غم دل خااود را غماای زیرا  مشکلا مشکل او نیستا بلکه مشکل دلش می
تواند بار آن را بکشد  همچنین دلش را به آتشی تشبیه کرده اساات ای نمیداند که هی  اسب نر و مادهمی

تواند این آتش را خاموش کند  ریاچه نمیکه از مشرق تا مغرع مالم شعله آن امتداد دارد و صد تا دریا و د
إِنَّا مَرَنْنَا الْأَمَانَةَ مَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یحَْمِلْنَهَا سوره احزاع   72سپس با تلمیح به آیه  

ها و زمااین و ما امانت ]الهى و بار تکلی [ را بر آسمان)وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وحََمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
کوهها مرنه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناو شدند و]لى[ انسان آن را برداشاات 

گوید که غم و اندوه دل خااود را باار کوههااا گذاشااته می  ( )ترجمه فو.دوند(راستى او ستمگرى نادان بود
اند  شامر ناامید و خسته با حسن تخلصی زیبا خااود را خطاااع ول این بار سر باز زدهاست ولی کوهها ار قب

اندا اما من بیمار  از دست دلما کمکاام گوید: ای جعفرقلی همة مرد  مالم سالم و تندرستقرار داده و می
کند که مشااب میبخشی گویه کن و غم دل من را مداوا کن  در ادامة شعرا شامر با استفاده از آرایة جان
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آمیز  )نااازدار خانه او را شناخته و بامث شده از دست دلش در به در شود  سپس با ترکیب زیبااا و تناااق 
دانااد  بندی به  قااول و قاارار میستمگر( معشوق را خطاع قرار داده و ملت گرفتاری و خواری خود را پای

ی کشیده و اینکه نه پدری دیده است و نه سپس گریزی به گذشته زده و از بوهایی که در بچگی و جوان
گوید و اینکه اکنون مقل و هااوش و دیاان و ایمااانی ناادارد و بااا مسااتی و برادری و نه سر و سامانی می

اش مرواریاادا رسااوا شااده اساات و از دساات دل خواند و از مشب معشوقهمدهوشی »آهنع الله مزار« می
 شکایت دارد و از دست دل شرمنده شده است  

 **** 
 شَوسانه رودکَِم نالهَ        خَفَتِه تَه مِه گِر کاله       مِه دل تُونه هَرمَه ماله     

 زاره مگری له بن مرخهِ مَه      / زاره مگری له بن مَرخِمهَ      /  صُوِه تَر  ایسوار تیمهَ 
 ه ظالم     هَر وَقت بِه ویِ ازَلَه مالم بِمِرِ  مالِ هر دیِمَه        بمینمِ مالهِ زاره      دَردِه ظالِم دَردِ

 وَ دَردهِ تَه اَز دَه نالم      زاره مگری لَه بِن مَرخِمَه/ دَردِه ظالِم دَردِه ظالم     هَر وَقت بِه ویِ ازَلَه مالم 
وِه تَاار  ایسااوار   وَ دَردهِ تَه اَز دَه نالم      زاره مگری لَه بِن مَرخِمَه    / زاره مگری له بن مَرخمِااهَ         صااُ

 تیمهَ 
 (68:  1389  بِمِرِ  مالِ هر دیِمَه        بمینمِ مالهِ زاره       )نوروزیا

کنم     غم و غصه مرا پیر کرد/ من دل ندار  که به خانه برو ا زاره گریه نکاان کااه شبانه روز ناله می
 ا من زیر درخت ارس نشسته

آیم/ بمیاار  از رو  غااروع ماایا     صاابح ماایزاره گریااه نکاان کااه ماان زیاار درخاات ارس نشسته
 زمینم     بمانم از زاری است

 نالم       ا / و از درد تو میدرد ظالمی است درد ظالمی است    هر وقت بیایی من خانه
نالم       زاره گریه نکن که من زیاار زاره گریه نکن که من زیر درخت ارس نشسته ا / و از درد تو می

 ا تهدرخت ارس نشس
آیم/ بمیاار  از رو  غااروع ماایا     صاابح ماایزاره گریااه نکاان کااه ماان زیاار درخاات ارس نشسته

 زمینم     بمانم از زاری است   
کنااد و غاام و گوید شبانه روز از غصااه نالااه میاین ترانها درد دلی ساده و صمیمی است که شامر می
همین خابر زیر درخاات اُرس کااه نااومی ساارو  غصه او را پیر کرده است و دل ندارد که به خانه برودا به

نالد  کند و از دست دل میهای شمال خراسان فراوان است نشسته و گریه میکوهی است و در کوهستان
 نالد گردد و از درد ظالمی که به جان دلش افتاده میاو هر روز صبح به آنجا رفته و  غروع برمی

 بیماریِ یار  .5.3
های باشد که شااعرا از دیاادگاهاو از جمله مضامین اصلی و محوری در ادبیات فارسی میهای  یار و ویژگی

اند  در واقع یار کانون توجه شامران را به خااود جلااب کاارده و شااعرا هایش پرداختهمختل  به او و ویژگی
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رسااازی کننااد ها و حا.ت روحی و جسمی یار تصویترین صفات و ویژگیاند با دقت در جزئیتوش کرده
 بینیم:که یکی از این مضامین بیماری یار است که در شعر زیر می

 شَوَه رَشَها الَِها شَوَه رَشَه/ خِجاوا وَها کَها .وا غَرَ غُوشَه/ خَوه لَه جاوِها لِه مَه ناکَوِه
 خَوَر هانینا یار نَخُوشَه/ له وی یُورداا دوُر کَدِمِه/ دِل هادِیَها .وا بِغَلِشَه

 ر حِل دَینِما لَه دِیارانآسمان تِژِها اوَرهِ رَشَه/ وَر کَدِمَها لِها ویِ دَمانِهدوُماا وَها کم یارا نَخُوشَهسَ
اَمَه یُوجِیبا ازَوَها خُوینمخُداوَند کَریمُواا ششفا بَخشَه/ اُمیده خُوها اَز قطع ناکِم/ روُیِکا بِااوِها بُااوُ ا دِل 

 خُوشَه
 (151: 1394ر رِید /دِل کِه ساا بَه راا نَخُوشَه/ غَریوا غَریوا ازَا بُو  غَریو )امانیاژَه دوُِرِیها بَه هِستِ

 آیدآید/ خواع به چشمان من نمیشب سیاه خدا شب سیاه/ صدای پرندگان )مقاع( می
 خواهد بترکها / دلم میخبر آوردن که یار مری  است/ من از دیار  دور افتاده

 ا  به بیابانها/ آسمان پر ابر سیاه است/ درآمدهسر بردار  بر  به و.یت
 خوانم/ خداوند کریما شفابخش استکنم برای یار  که بیمار است/ آمن یجیب میدما می

 کنم/ روزی شودا دلخوش شو / از دوری تو اشک ریختمخود را ناامید نمی
 شد  غریب  دل من که برای تو ناخوش است/ غریبم غریبم من 

کند که به خابر بیماری یااارش خااواع و آرامااش ناادارد و در شامر در این شعر حالتی را توصی  می 
شنود  او دلش همانند آسمان پر ابر گرفته و روحش به شبی سیاه گرفتار شده و آواز پرندگان وحشی را می

گوید: به درگاه تااو توسسل شده و میخابر بیماری یار نزدیک است از تن جدا شود و در نهایت به خداوند م
 ا  فکری کن برای دل من دلبسته

 غم فرزند  .6.3
ترین اشعار زبان فارسی هستند  اندا از سوزناواشعاری که در توصی  غم از دست دادن فرزند سروده شده

هایی نامهدر این اشعارا شعرا با اندوه و سوز دل احساسات واقعاای خااود را در قالااب الفاااظ ریختااه و سااوگ
توان به قصیدة بلنااد خاقااانی آورد  به منوان مثال میای را به درد میاند که دل هر شنوندهماندگار آفریده

 اشاره کرد که در سوگ از دست دادن فرزندشا امیر رشیدالدین سروده است:
 صااابحگاهی سااار خونااااع جگااار بگشاااایید
 داناااه داناااه گهااار اشاااک بباریاااد چناناااک

 دل  سرچشاامه  ز  و  اساات  خااونخاو لااب تشاانه  
 تااو باار تااو گاال چااو خوناااعنااو از چشاامه  نااو

 

 بگشاااایید تااار نااارگس از صااابحد ژالاااه  
 بگشااااایید ساااار ز تساااابیحگااااره رشااااته 

 آع آتاااش زده چاااون چااااه ساااقر بگشاااایید
 بگشااایید زرروی پاارچین شااده چااون ساافره 

 

 ( 98: 1391)خاقانیا 
 گردد:فردوسی برای فرزندش که با این ابیات آغاز می یا مرثیة

 ناااه نیکاااو باااود گااار بیااااز  باااه گااانج  شسااات و پااانج مااارا ساااال بگذشااات بااار
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 مگاااار بهااااره برگیاااار  از پنااااد خااااویش
 ماااارا بااااود نوباااات برفاااات آن جااااوان
 شاااااتابم همااااای تاااااا مگااااار یاااااابمش

 کاااا  مااان کاااه نوبااات مااارا باااه بااای
 

 براندیشااااام از مااااارگ فرزناااااد خاااااویش
 روانبااااایز دردش مااااانم چاااااون تااااان 

 یاااااابم باااااه بیغااااااره بشاااااتابمش چاااااو
 چاااااارا رفتاااااای و بااااااردی آرا  ماااااان

 

 ( 964: 4ا ج 1394)فردوسیا 
ترسااد از انگیز کردی نیز مادری که نگران از دست دادن فرزند خویش است یااا میدر این ترانة حزن

گویااد پساار  او میکند   فرزندش جدا شودا غم و اندوه درونش را این چنین برای نوزادش با آواز بیان می
شود  من باارای تااو شود و آتشی در دلم روشن است که خاموش نمیگویم تما  نمیهرچه از درد دلم می

زنم  غم و غصه تو شودا ای مرد ! ای خدا! من گل نازو خود را صدا میخوانم و دلم از دلت جدا نمیمی
خااوانم  زنم و برای نوزاد  ترانااه میا صدا میمرا پیر کردا من دل ندار  که به خانه برگرد ا و پسر خود ر

 زنم:ای مرد ! ای خدا! من گل نازو خود را صدا می
 هر چه دوئِم توُّ ناوَها لورو لور      

 آرِه د.ن خوُّ ناوَه لورو لور دکئِم از لورکا خا دل ژَ د.ن جدا ناوَه لورو لورا لور دکئِم از لورکا خا 
 دکئِم گلُ نازکا خا / شوانَه رو دکئِم نالَها لورو لور      خلک و خادِه بان 

 خفتا بَه من کئِر کالَها لورو لور دکئِم از لورکا خا/ من دل تُنَه هرمه مالَه لورو لورا دکئِم از لورکا خا 
 (53:  1396خلک و خادِه بان دکئِم گلُ نازکا خا )مضدیا

گااویم شود  لورکی لااور میو/ آتش دلم خاموش نمیشود لورو لگویم تما  نمیهرچی از درد دلم می
 من لورو خود را/ 

گویم ماان لااورو خااود را/ باارای شودا لورکی لور میگویم/ دلم از دلت جدا نمیبرای نوزاد  ترانه می
 گویم/نوزاد  ترانه می

 کنم/ زنم من گل نازو خود را/ شب و روز ناله میای مرد ! ای خدا! صدا می
 گویمگویم من لورو خود را/ برای نوزاد  ترانه میغم و غصه تو مرا پیر کردا لورکی لور می

 گویم/گویم من لورو خود را/ برای نوزاد  ترانه میمن دل ندار  بر  خانها لورکی لور می
 زنم من گل نازو خود را  ای مرد ! ای خدا! صدا می

ت که این کلمات از سااویدای دل یااک زن و یااک مااادر ای که در این شعر اهمیت دارد این اسنکته
دانیم یکی از راههای استمرار فرهنع درخشان ایراناایا توجااه ممیااب بیرون آمده است و همچنان که می

زنان و مادران این آع و خاو به شعر و سرودن و زمزمه کردن و خواندنشان در مراسم گوناگون زناادگی 
ه از حیث پاسداری از فرهنع ملسی و مذهبی در بول تاااریخ پیوسااته اجتمامی و فردی بوده است  زنانی ک

حصنی حصین و گهواره جنبان تمدسن و فرهنع ما بوده و هستند و ارتبابی تنگاتنع بین زندگی و ترانااه 
دانسااتند جااز چنااد داننااد و نیااز میاند  متأسفانه زنان شامر ایرانی که ملم مروض و قافیه میایجاد کرده
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توان زن یا مرد ه در بیان احساس و اندیشه شبیه مردان هستندا به نحوی که بعضی اوقات نمیاستثنا  بقی
های محلی که سرایندگان مموماً زنانی گمنا  هستندا در بودن سرایندة شعر را تشخیا دادا ولی در ترانه

سااات لطیاا  انگیزی دارند  شعرشان سرشااار از احسابیان مافی الضمیر جرأت و جسارت و شجامت حیرت
های زنانه است و بیان آن حس و حال و شور و هیجانی اساات کااه در یااک زن وجااود دارد  حتاای ترانااه

 ( 21: 1388حماسی آنان نیز با مطر فرح بخش مادری و خواهری و همسری درآمیخته است )همایونیا 

 کوچ ایل  .7.3

شود و در ادع پس از ع دیده مییکی از مضامین مشهور در ادبیات مرع پیش از اسو  که در معلقات سب
کردن برای معشوق است به خابر کوچ و دور شدن از او که گاه ایاان گریااه بااه اسو  نیز وارد شدها گریه

های به جا مانده از کوچ معشوق است  این مضمون از قرن چهار  وارد خابر دیدن ابول و دمن و خرابه
بینیم  در شعر زیر نیز همین مضاامون دیااده ری دامغانی میشعر فارسی شد و نمونة آن را در اشعار منوچه

 شود: می
 ئیشه ف دیسا ده خاز  سه رهاینم / هوورو هوروا هیست

 دیشه ف دیساا دیسانی دل برینم/ هورو هوروا ده گیریم و ده خوینم 
 سه ری خاد ده مه سه رپیلی دوتاری/ ده بار رژ  ژه ده ردی روزگاری   

 د. من ا قا دو تاری په رده په رده ا/ گو له و خوینها ئه لی لو تژی ده رده 
 دل وه دار ا ئه لی لو دل وه دار / چیکه و ئار ا ئه لی لو چیکه و ئار  

 ناتی خه رمانی که تیه ناف ئه .وی/ وه دوری خوادا که تمه چه رخ و تاوی  
 اری لی یاریمستی خوادا قیمه داوی دو تاری/ لی یاری لو! لی ی

-18: 1389 لی لو به خشی! دیسا داده دوتاری/ دیسا لیخن هه نگی »ئه لو مااه زاری« ی )روشااانا
25) 

خواهم ناله سر کنم و آرا  آرا  اشک بریز / امشبا دوباره دلم زخمی است آرا  آرا  امشبا دوباره می
 خوانم/گریم و میمی

ای خااون اسااتا گریم/ دلم ا این دوتار پرده پرده ا برکهنهم و از درد روزگار میسر بر شانة دوتار می
 آهای! سرشار از درد است 

ای ای خون استا آهای نگرانم/ نگرانما آهای! نگاارانم پااارهقرار  برکهای خون استا آهای! بیبرکه
 ای آتشمآتشما آهای! پاره

دوست از تو دور / چونااان خرمناای کااه در آتااش فتاااده  قرار  از تو دور ا ایقرار ا ای دوست! بیبی
خااوانم:»ای یااار! ای یااار! ای یااار!«/ زنم و میچرخم/ به دامن دوتار چنع میسرگردان به دور خود  می

شامر در این شعرا سوز جگر خااود را       آهای بخشی دوباره دوتارت را بردار و آهنع »الله مزار« را بنواز 
های ادباای جالااب کااه دایی از یار با تصاویری بدیع و زیبا به همراه مضامین و آرایهبه خابر کوچ ایل و ج
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خواهم ناله سر گوید امشبا دوباره میکند  او میبخشی بنا نهاده شدها بیان میممدتاً بر پایة تشبیه و جان
گریم  به خابر کوچ ایل نگرانم و دلم و از درد روزگاران می نهمکنم و اشک بریز  و سر بر شانة دوتار می

ای آتش شده است  در ادامه دوباره دلش را به دو تاری پرده پاارده و همچنااین برکااة خااونی همچون پاره
باشد که دست به تشبیه کرده است که سرشار از درد است  در این شب تارا دو تار تنها همنشین شامر می

نشیند خواند  اما انگار غم او با این آهنع فرونمیو آهنع »ای یار! ای یار! ای یار« را میدامن دوتار زده  
گوید: آهااای بخشاای دوباااره دوتااارت را بااردار و های محلی رفته و میو به سراغ بخشی یا همان نوازنده

خواهااد کااه آهنااع می ترکاند  سپس از اوآهنع »الله مزار« را بنواز  این آهنع حتی دل سنع را نیز می
ا  را بااردار  و گوید باید چارق )کفش محلی( و پااای تابااه»هرای« را برایش زمزمه کند  شامر با خود می

آهنع غریبی را زمزمه کنم  ایل کوچیدا من نیز باید سر به کااوه و بیابااان باازنم و دلاایا دلاایا دلاای آواز 
ا ا دامنم را نیز فراگرفته اساات  دوتااار بااا تمااا  نهبخوانم  از درون کومما آتش زبانه می کشد و آتش سی

خوانم  سپس شااامر در چنااد تصااویر نالد و من آهنع »لی یاری« را میوجودش آتش گرفته است  او می
ای باریک و میان تهاایا باشند خود را به نیهای ساده و برگرفته از ببیعت میپی در پی که حاصل تشبیه

های گنااد  بریااان شااده روی ساااج ای خشک در دهان آتش و دانهه از مادرا بوتهبرسه شیرخواره جدا افتاد
گوید غریب نالد و میباشد  در انتهای شعر از درد غریبی میقرار و اسیر میفلزی تشبیه کرده استا که بی

ناتوان به   داند که آتش در آن افتاده و سرگردان ونشان است و خود را چونان خرمنی میهر کجا باشد بی
 چرخد دور خود می

 به غربت رفتن به دنبال یار  .8.3
نگران ونع و حال خویش است و پیوسته در پی فائب آمدن بر این که دل آدمی موجودی است گرفتار غم

ایاان غرباات بااه دو صااورت نمااودار تاریخ بشر تاریخ احساس غربت است   و    حال غربت و بیگانگی است
ها تجلسیات گوناااگون ایاان احساااس جاادایی از در تما  ادیان و فرهنعفانه که  شود یا غربتی است مارمی

توان به نظاره نشست  انسان در تمامی ادیان مسافری است که به این مالم ناسوت تبعید شده اصل را می
است  در بینش مرفانی نیز آدمی در جریان خلقت از اصاال افوکاای خااویش بااه دور افتاااده و بااه اساافل 

یا غربتی   .(161:  1389)مناقه و کوهدوزا    هبوط کرده است و انسان زندانی چاهسار ببیعت شدالسافلین  
 شود:است دنیوی که سخن از جدایی از وبن و یار و    است  در شعر زیر نمونة دو  دیده می

 غَریبو بُومَهوَ.تا وَه وَ.تا چُومَها براناا بیدِلا بُومَه/ آخِر اَز له وی یوردِاا چِمانِه 
 هَرای هَرایا وَه ویمَها اَزنِک بیِ دِل بُومَه/ نَزروُا نیازا وَه کمَِها تا یارِه خُوها پیدا کِمَه

 مینا آوِه بارانِها هِستِرانا وَها رِیژِه مَه/ چَه تَقدِیرَه خُدایاا اَز ژیا کَه نِزانِه مَه
  ویارِه شَوار وُاا اَزکِه آوارَه کِرِمَهژَه مَشرِق تاینَه مَغرِعا بِراناا وَه گَرِمَه/ وَه دُ

 بی دِل بُومَها دِل بُویَها خُوینَه/ دِل ساوِه لیتا راا بوُایَها بِرینَه
  (77-76: 1394اَز کِه نِکاها وَستیامَها هَواا .و/ سا دِیداریها کُرمانجانا بُومَها دِینَه )امانیا



 153 یکرُمانج ۀانیکار رفته در اشعار عامبه  یهامضمون یبررس

 ا و.یت غریب مانده دلم/ آخر در ایندیار به دیار رفتم ای برادرابی
 خوانم از بیدلی/ )نذر و نیاز کرد  تا یار خود را پیدا کرد آواز می

 دانم منریز / چه تقدیر و سرنوشتی استا که نمیمثل ابر بارانا اشک می
 ا برادارنا از مشرق تا مغرع را گشتم/ شب و روز به دنبال یار بود ا من آواره شده

دل من برای تو خون است/ حا. من خسته شااد /برید / باارای دیاادار دل شد  دل خونین است/  بی
 کرمانجان دیوانه شد   

شامر در این شعر که شعری ساده و سوزناو است از به غربت رفتن و دوری از وبن و دور ماناادن از 
ا  و  دل ماناادهبیگوید دیار به دیار رفتم ای برادرا اما آخر در این و.یت غریب و  کند  او مییاران ناله می

کند که او را و.یت خوانم  سپس از تقدیر و سرنوشت گویه میاز غریبی به موسیقی پناه آورده و آواز می
به و.یت و دیار به دیار گردانده و از اصالت خود دور کرده است  و این بخت و اقبااال نااامراد را همچااون 

هااا به دیدار یاران و باارادرانش برسااد و باارای دیاادار کرمانج  تواندشود و او نمیداند که باز نمیگرهی می
 دیوانه شده است  

 عشق و عاشقی.  9.3
ها قاارار داده اساات  بقااا و کائنات و پدیده  ةمنتهاست که حب تعالی در وجود همای ازلی و بیمشب ودیعه

کائنات را آع و رونقاای نیساات  شود و بدون وجود آنا جهانِ مشب ممکن می  ةهستی موجودات به واسط
های ای بسیار بو.نی برخوردار است تاجایی که نخسااتین نشااانهآثار نگاشته شده درباره مشبا از گذشته

اشعار ماشقانه ادع پارسی در آثار شعرا و مرفای قرن سااو  و چهااار  هجااری ازجملااه رودکاای و بایزیااد 
 ةمیان هماا  مشب و ممومیت آن در ةمعنایی واژتوجه به گستردگی و وسعت   شود  بابسطامی موحظه می

اند و آن های گوناگونا هرکدا  به تعری  و توصی  این کلمه پرداختهملل جهانا اقوا  مختل  با فرهنع
شامر در تصاانی  زیاار نیااز کااه یکاای از   ( 7:  1397)صابری و محمدبیگیا    اندرا مقدسس شمرده یا ستوده

با زبان و مضامینی ساده به توصی  مشب که بنای اصاالی رابطااه مشهورترین اشعار محلی ماشقانه است  
 هاست از نگاه یک جوان ایلیاتی پرداخته است: انسان

.وکِه خَلِکه مشقی مَکَه/ سر زلفان قاچی مَکَه/ مشقی دکی بی دل مَکَه/ هالیونااها لیونااه وامقامااها 
 دُرنَه جانه 

 وَ وی دردا از دَمِرِ / هالیونها لیونها وامقامها دُرنَه جانه /سرِ رویِ تَه دَگِرِ / زار و نَر وردَ فِکِرِ 
 شیلوارِه خه چینه پِدِه/ وَ گوُوِه بینه پَده/ شَوِه جاره شونه پده/ هالیونها لیونها وامقامها دُرنَه جانه

 تو دستی خه حمایل کَه/ لَه گَردَنی مِن سایل کَه
 (413-412: 1346ها وامقامها دُرنَه جانه )شکورزادهاازی گالِم مِن جایل کَه/ هالیونها لیون

 کنی بیدل مکن/ سر زلفان خود را قیچی مکن/ پسر مرد  را مشقی مکن/ ]اگر[ مشقی می
 خواند: هالیونها لیونه دُرنَه جان به این مقا  می

جااان بااه ایاان مقااا    میاار / درنااها (/ با این درد من میکنان در اندیشهگیر  )زاریسر راه تو راه می
 خواند: هالیونها لیونه می
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شلوار خودت را چین بده/ با گوع آن را بو بده/ شبی یکبار مرا در کنار خود جا بده/ درنه جان به این 
 مقا  می خواند: هالیونها لیونه 

ه ا ا جوانم کن/ درنااه جااان باا هر دو دست را حمایل کن/ در گردن منا از روی محبت/ من پیر شده
 خواند: هالیونها لیونه این مقا  می

خواهد در کنار معشااوق شامر در این شعر نگاهی ساده و صمیمی به مشب و رابطة ماشقانه دارد و می
گیاار ا در کنان سر راه تو را میگوید: زاریکند و به او میباشد  او معشوق خود را »درنه جان« خطاع می

میر   ای معشوق سر زلفان خود را قیچاای مکاان زیاارا ایاان کااار ساابب که دار  از درد مشب تو میحالی
گویااد کنیا بیدل مکن  سااپس بااه معشااوق میشود پسر مرد  ماشب تو شودا اگر هم او را ماشب میمی

شلوار خودت را چین بده و آن را با گوع خوشبو کن و شبی یکبار ماارا در کنااار خااود جااا بااده و از روی 
 ا ا جوان شو  گردن من حمایل کن تا من که در این مشب پیر شدهمحبت دو دستت را در 

 **** 
 بِکَن تا کو وَ باغمَچا لِواتَه / بِرا پَه کَنهِ تَه غُصان ژَ سَر کَم/ رونِم وِ ردا ژَ کار و بارِ دنیهِ 

 له چالِ گپُ سورِتَه نظر کمَ / ژه رفشا پورِ تَه مالَم براوَت/ 
 له باغ دل قیامت با / هوا رِنده تو کو رِندی مزیز جان  /بِکَن تا لِوا تَه گُل کَه 

 تو بِکَنی زوِِ ستان جی بُهارَه/ مَرِژ و سَر دلی مِن هِسترِه خه / بِکَن که غصه که دُنیِه هَزارَه 
 چِه وَ رفشی وَ ختِه شادَ دلی تَه / که پالیِه تَه از جی شادِ شادِ  / بِکَن مَیدانِ بِیَه دلی وَ غصه 

 (100:  1396)مضدیا /ن پَه تَه رویِه کوتی وَ سَر خِم بِکَ
 ها را از سر بگذرانمهایت غصههایت شکوفا شود/ که با خندهبخند تا غنچة لب

 آید نگاه کنمهای دنیا بنشینیم/ و به چال لُپتَ که هنگا  خنده به وجود میتر از گرفتاریو این برف
 هایت باز شودو به خابر زیبایی موهایت مالم )من( پر از تازگی شده/ بخند تا شکوفة لب

 و در باغ دلم قیامت به پا شود/ وقتی تو خوع باشی هوا هم خوع است
 هایت را روی دلم نریزتو که بخندی زمستان هم بهار خواهد شد/ پس اشک
 شویت شاد است خیلی زیبا میو بخند که غصة دنیا به هزاران خواهد رسید/ وقتی دل

 در کنار تو من هم خوشحالِ خوشحالم/ پس بخند و فرصتی به دل اندوهگینت بده
 بخند تا با تو روزهای بَد  را پشت سر بگذار   

های ادباای خصوصاااً تشاابیه در آن بساایار این شعر برخوف شعر قبلی تصویری است و شامر از آرایه
گوید: بخند تااا دای شعرا لبهای معشوق را به شکوفه تشبیه کرده است و میاستفاده کرده است   او در ابت

هااای تاار از گرفتاریها را از سر بگذرانم و این برفهایت غصههایت شکوفا شود تا من با خندهغنچة لب
ا کنااار توانااد آنهااا رکنااد و میهای دنیا را برای او سبک میدنیا بنشینیم  انگار خندة معشوق بار گرفتاری
آید و زیبایی موهایش کااه کند که هنگا  خنده به وجود میبگذارد  در ادامه به چال لپُ معشوق اشاره می

بخشد  او سپس لب معشوق را به شکوفه و دل خودش را به باغی تشاابیه کاارده اساات و به او براوت می
سپس خندة معشااوق را بااه مااالم شود در باغ دل او قیامت به پا شود  او  گوید خندة معشوق بامث میمی
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گوید: وقتی تو خوع باشاای هااوا هاام خااوع تعمیم داده و بین معشوق و مالم ارتبابی معنوی یافته و می
است و تو که بخندی زمستان بهار خواهد شد  بخند تا با تو روزهای بَد  را پشت سر بگااذار   در انتهااای 

تااابی و سوزند  او سوز و درد و بیه در این دنیا میشعر خودش را به اصلی خان و کر  مانند کرده است ک
 بیند کند که کسی به خوبی یارش در هی  جا نمیسرگردانی خودش را از مشب دانسته و تأکید می

 گیری. نتیجه4
ذهناای  ای داردا زیرا آفریدةشعر و ترانه در ادبیات شفاهی یا فولکلور کرمانجی شمال خراسان جایگاه ویژه

کنند و در حقیقاات مطااابب بااا فرهنااعا ابومااات بااومیا آداع و مردمی است که دارند با آن زندگی می
رسو ا مواب  و امتقادات و همة آن خصایصی شکل گرفته است که مرد  مامی از گهواره تا گور با آنهااا 

د کرده و به کمال رسیده سرو کار دارند  این شعر همراه با زبان و گویش و شرایش اجتمامی آن منطقه رش
توصیفی که رابرت بریفالت در مورد شامران و نوازندگان اروپای قرون وسطا بیان کرده بود کااه آن   است 

( در مااورد 97:  1390دانساات )روجااکاشامران را نه صرفاً هنرمندا بلکه کارگزاران فرهنگی و سیاسی می
تااوان انعکاااس و موساایقی شاامال خراسااان می شعرا و نوازندگان شمال خراسان نیز صادق است  در شعر

کنندة احساسات و درد و رنااج ماارد  و در ها بیاناکثر این سرودهفرهنع و اجتمات و سیاست و    را یافت   
ها و فراز و فرودهای زندگی بشر هستندا به ویژه برای مادران که در واقع راهی برای بیان واقع کشمکش
شود و این خود پیوندی میااان مااادر و فرزنااد اساات و در واقااع مااادرا یهای آنان محسوع مدردها و رنج

کنااد و در واقااع کندا کودو که آنهااا را درو نمیها بیان میها و دردهای خود را در قالب این ترانهنگفته
در اشااعار منااد اساات  نکتااه دیگاار  اند که مادر از آنها گلهفقش شنونده است و مخابب آن کسانی دیگری

تااوان یکاای را از دیگااری جاادا کاارد  مال خراسان پیوند ممیب موسیقی و شعر است کااه نمیکردهای ش
زارهای متنوت خراسااان شاامالی جایگاااه ها و مل سرزمین سرسبز با کوههای سر به فلک کشیده و دشت

 زارهای سرسبزها و مل مناسبی است برای زندگی مبتنی بر دامداری  دامداران که پیوسته بین کوهستان
در رفت و آمدندا نواهای موسیقی  زیبای ببیعت در روح و جانشان نشسته است و پیوسااته ایاان نواهااا را 

کنند و گاه در هنگا  فراغت با سااازهای محلساای ها و دوشیدن شیر و     زمزمه میهنگا  کوچ و چرای گلسه
رع آهنع زندگی این قو  است نوازند  بنابراین موسیقی پیوندی ممیب با مرد  این سرزمین دارد و نمی

شود آن را از زندگی شمال خراسان حذف کاارد  مضااامین ایاان اشااعار متنااوست اسااتا ولاای و هیچگاه نمی
وفایی یارا گله و شکایت از روزگااارا شوند که مبارتند از: گله از بیدسته تقسیم می  9پربسامدترین آنها به  

یارا غم فرزندا کوچ ایلا به غربت رفتن به دنبال یااار و بیااان وفایی دنیاا بیان غم و اندوه دلا بیماری  بی
خواهد تا با چنین مخاببی ارتباااط مشب و ماشقی  چون مخابب این اشعار مرد  مامی هستند و شعر می

باشد  تصاااویر بااه کااار رفتااه در ایاان اشااعار برقرار کند به همین خابر انعکاس احساسات همین افراد می
بسیار ساده و ببیعی است و همه برگرفته از مناصر ببیعت و زندگی ساده مبتناای باار همانند مضامین آن  

 شود دامداری و کشاورزی است و در آنها اجزای پیچیده و مجرسد و غیرملموس دیده نمی

 نامهکتاب
 قرآن مجیدا ترجمة محمدمهدی فو.دوندا تهران: نشر پیا  مدالت 

 ا تهران: دستانا چاپ دو  خِجاوه کُرمانج(ا  1394امانیا محمدا ) 
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 ا تهران: نشر اختران های ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسینقد ادبی نظریه(ا  1398تسلیمیا ملیا ) 
 ا به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنیا تهران: پیا  مدالت دیوان(ا  1378الدینا )حافظا خواجه شمس

«ا پنجمااین جایگاه غم و اندوه در شعر و ادع فارسی با تاکید بر اشعار مو.نااا  (ا »1400ملیا )نژادا  حسن
 المللی زبان و ادبیات فارسیا همدان: دانشگاه همدان همایش بین

 ا به کوشش سید نیا الدین سجادیا تهران: زوارا چاپ دهم دیوان(ا  1391خاقانیا افضل الدینا )
 ا تهران: انتشارات پیا  مدالت ربامیات(ا  1394خیا ا حکیم ممرا )
 ا ترجمة دکتر پرویز ملویا تهران: انتشارات تانیه مطالعات فرهنگی(ا  1390روجکا کریسا )
 ا مشهد: انتشارات شاملو چیکسای(ا  1389روشانا حسنا )

 ان: نشر بلوتا چاپ دو  ا به کوشش محمدملی فروغیا تهرکلیات(ا  1375الدینا )سعدیا شیخ مصلح
 ا تهران: انتشارات بنیاد فرهنع ایران مقاید و رسو  مامسة مرد  خراسان(ا  1346شکورزادها ابراهیما )
ا مجلة تاااریخ ادبیااات«ا  های شکایت از روزگار در ادبیات مصر سلجوقیزمینه(ا »1388شیریا قهرمانا )

  242  -209ا صا 4شماره 
مجلة هناار زبااان پژوهشااگاه (ا »زبان مشب در ادع فارسی«ا   1397شاهرخا )  محمدبیگیاصابریا ملی؛  

  28 -7ا صا 2ا شماره ملو  انسانی و مطالعات فرهنگی
 ا بجنورد: انتشارات مضدی ای از اشعاردیوان جعفرقلی زنگلی و مجمومه(ا  1387مضدیا احمدا )
 آشخانه: انتشارات مضدی ا های کرمانجی دیار اترونغمه(ا  1395مضدیا احمدا )
 ا آشخانه: انتشارات مضدی امجاز در ترانه و موسیقی کرمانجی(ا  1396مضدیا احمدا )

ا 3ا شاامارة  گوهر گویا(ا »بررسی غربت انسان در اشعار مو.نا«ا  1389مناقها مبدالرحیم؛ کوهدوزا الهها )
  188  -161صا 

های ای از تصااانی  و ترانااهان )بااه همااراه گزیاادهسرایی در ایاارتصنی  و ترانه(ا  1389فانلا سهراعا )
 ا تهران: انتشارات سورة مهر شیرین پارسی(

 ا به کوشش جول خالقی مطلبا تهران: سخن شاهنامه(ا  1394فردوسیا ابوالقاسما )
 ا شیروان: انتشارات شیون زبان کرمانجی و ملل ماندگاری آن(ا  1389منصوریا محمدرناا )

ا به کوشش توفیب سبحانیا تهااران: نشاار وزارت فرهنااع و مثنوی معنوی(ا  1373الدینا )مولویا جول
 ارشاد اسومی 

 ا بجنورد: انتشارات جهانی شعر گرمانجی در موسیقی مقامی گرمانجی خراسان(ا  1389روا سیاوشا ) مه
های کرمااانجیا ترکاایا شااامل بهتاارین ترانااه  همراز با نواهااای شاااهجهان(ا  1385نوروزیا نوروزملیا )

 ا بجنورد: مضدی   فارسی
ا بجنااورد: هایی از ادبیات و فرهنع کرمانجهفت مقا  دوتار به انضما  گوشه(ا  1389نوروزیا نوروزملیا )

 مضدی 
ا تهران: انتشااارات هایشان در گستره و فرهنع مرد  ایران زمینزنان و سروده(ا  1388همایونیا صادقا )

 آذین گل


